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واکاوی

لرد کرزن و سیاست مستعمره‌سازی ایران 
لرد جرج ناتانیل کرزن از جمله سیاستمداران و مستشرقانی 
است که تا مقام وزارت امور خارجه انگلستان نیز ارتقا یافت و لقب 
لرد نیز به او داده شد. نگاه ویژه وی به شرق سبب نگارش کتبی 
در این حوزه نیز شد که شاید آنچه در این میان اهمیت بیشتری 
داشته باشد، کتابی از وی با عنوان ایران و قضیه ایران است. کرزن 
به واسطه یک مســاله دیگر نیز در میان ایرانیان شناخته شده یا 
شاید بتوان عنوان کرد که منفور اســت. براساس اسناد تاریخی 
لرد کرزن نقش اساســی را در وزارت خارجه انگلستان در زمینه 
پافشاری بر انعقاد قرارداد۱۹۱۹ میان ایران و انگلستان داشته و 

در این زمینه نام وی در تاریخ ثبت شده است.
جهانگردی پیشــه کرزن پیش از حضور وی در مناصب رسمی 
انگلستان بود و از خلال این جهانگردی‌ها مقالات متعددی به نام وی 
در روزنامه تایمز لندن به چاپ رسیده است که بعدها مبنای تالیف 
چند کتاب وی نیز شد. حضور در مجلس اعیان انگلستان از دیگر 
مناصبی بود که کرزن آن را تجربه کرد و سرانجام این سیاستمدار 
بریتانیایی در بیســتم مارس 1925 بر اثر بیماری در 66ســالگی 
درگذشت. در مجموع باید عنوان کرد کرزن از جمله شخصیت‌هایی 

است که چهره وی در هاله‌ای از ابهام در ایران باقی مانده است.

 ایران در آیینه اندیشه کرزن��
جالب است که نخستین ســفر کرزن به ایران در قامت خبرنگار 
و ژورنالیســت رقم خورد؛ کرزن خود معتقد اســت ایران از جمله 
کشورهایی است که منابع اطلاعاتی انگلســتان درباره آن بسیار 
اندک است و همین مساله است که ضرورت سفر وی به ایران را از 
نگاه خودش دوچندان می‌کند. وی پس از سیاحت بخشی از قفقاز و 
استانبول و مناطقی از ترکمنستان از راه عشق‏‌آباد وارد خراسان شد 
و پس از بازدید و سیاست از چند شــهر آن ایالت، راهی تهران شد. 
وی توانست همراه نمایندگان سیاســی انگلیس در ایران در یکی 
از آیین‌های سلام رسمی »ناصرالدین‌شاه« قاجار در کاخ گلستان 
حضور یابد. پس از مدت 6ماه توقفش در ایران، اطلاعات مورد نظرش 
را گردآوری کرد و پس از بازگشت به کشورش و تکمیل اطلاعات از 
سایر منابع پیش از خودش، به تدوین نام‌‏آورترین اثرش به نام »ایران 
و قضیه ایران« در دو جلد پرداخت. این سفر دستاورد مهم دیگری 
هم برای کرزن و هم برای دستگاه سیاستگذاری خارجی بریتانیا 
داشت و آن هم این بود که باید تا جایی که امکان‌پذیر است زمینه 
سلطه انگلستان را در ایران فراهم کرد و از این طریق نفوذ روسیه را در 
این زمینه از میان برد. برای کرزن ایران یک شاهراه ارتباطی بود که 

انگلستان باید بر آن مسلط می‌شد.

 اجرایی کردن ایده‌ها��
کرزن پله‌پله مراتب ترقی را در دستگاه سیاست خارجی انگلستان 
طی کرد. تفاوت سفر اول وی به ایران با سفر دومش این بود که اگر 
وی بار اول صرفا مشــاهده‌گر و روایتگر وقایعی بود که در ایران رخ 
می‌‌داد این بار وی در مقام سیاستگذار به ایران سفر می‌کرد و فرصتی 
دست داده بود تا اندیشه‌ای در باب شــرق به‌صورت عام و ایران به 
صورت خاص را اجرایی کند. سفر دوم کرزن به ایران با واقعه دیگری 
نیز همزمان شده بود و آن این بود که روس‌ها نیز درصدد بودند تا 
گستره نفوذ خود را به ویژه در مناطق جنوبی ایران افزایش دهند. 
روس‌ها در این برهه به‌دلیل آنکه مظفرالدین‌شاه را غرق در قرض‌های 
خود کرده بودند فعالیت کنسولگریشان در بوشهر دوچندان شده 
بود. علاوه بر این زمزمه‌هایی در برهه حضور کرزن شکل گرفته بود 
که مظفرالدین‌شاه قصد دارد به‌دلیل استقراض های فراوانی که از 
روس‌ها کرده است احداث راه‏آهن سراسری ایران تا خلیج‌فارس را به 
روس‌ها واگذار کند. کرزن اما در مقام یکی از سیاستگذاران بلندپایه 
انگلیسی به ایران برای بار دوم ســفر کرده بود تا از »کلید بازرگانی 

انگلیسی‌ها در هندوستان« محافظت کند.
کرزن البته در این سفر و در راســتای عملیاتی کردن منویات 
دولت انگلستان ســد نفوذ روس‌ها را فقط در ایران مسدود نکرد، 
بلکه کوشید حلقه‌ای در اطراف ایران تشکیل دهد و به همین دلیل 
براساس اسناد تاریخی بلافاصله به کشورهای عربی اطراف ایران 
نیز ســفر کرد و قراردادهای متعددی مبنی بر همکاری با شیوخ 
منطقه منعقد کرد و آنان را نیز رســما جیره‌خوار انگلستان کرد. 
این سیاست پیاده‌سازی‌شده از سوی کرزن بعدها تاثیر خود را در 

سیاست خارجه انگلستان گذاشت.

 کرزن؛ پرچمدار سلطه مطلق بر ایران��
در میان سیاستمداران انگلیسی شاید معدود افرادی را مانند کرزن 
بتوان یافت که معتقد بودند باید تحت هر شــرایطی سلطه مطلق 
انگلستان بر ایران حفظ شود و حتی گسترش یابد. نمونه این مساله را 
می‌توان در جریانات پس از جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب بلشویکی 
در روسیه مشاهده کرد. پس از این جریانات کرزن همچنان معتقد بود 
که نباید از ایران خارج شد؛ زیرا این مساله ممکن است مجددا زمینه 
سلطه روس‌ها بر ایران را با وجود شکست‌های آنها فراهم کند. البته 
گروهی از سیاستمداران انگلیسی نیز معتقد بودند حال که روس‌ها از 
ایران خارج شده‌اند بهترین فرصت است تا هزینه‌های متعدد و بی‌پایان 

صورت‌گرفته در ایران پایان بیاید و انگلیس نیز از ایران خارج شود.

 کرزن و مساله قرارداد ��۱۹۱۹
اوج فعالیت اســتعماری کــرزن در باب ایــران را باید در قضیه 
قرارداد۱۹۱۹ میان وثوق‌الدوله و سرپرســی کاکس جســت‌وجو 
کرد. انتصاب لرد کرزن به وزارت امور خارجه‌ انگلیس در این میان 
تحولی اساسی بود تا وی تمام ایده‌هایی را که درباره ایران داشت، 
پیاده‌سازی کند. کرزن که قبل از این به کمیته‌ ایران -شعبه‌های از 
کمیته وزارت امور خارجه‌ انگلیس- دستور داده بود سیاست جدید 
انگلیس در ایران را تدوین کند، اکنــون فرصت ایده‏‌آلی یافته بود 
تا سیاست مستعمره‏‌سازی ایران را عملی کند. کرزن در این برهه 
براساس سیاست مصوب دستگاه سیاســت خارجی انگلستان به 
دنبال این بود که روش و نظام مستشــاری را جایگزین قیمومیت 
مستقیم انگلســتان بر ایران کند؛ زیرا عملا در این زمان انگلستان 
نمی‌توانست به‌صورت مستقیم بر ایران سلطه داشته باشد. مذاکرات 
میان انگلستان و وثوق‌الدوله البته به‌صورت محرمانه دنبال شد. در 
تمام این مذاکرات که کرزن به صورت مستقیم بر آن نظارت داشت، 
ایجاد نظام مستشاری کامل انگلستان در ایران به‌عنوان یک هدف 
اصلی از سوی مذاکره‌کنندگان دنبال می‌شــد. مذاکره‌کنندگان 
انگلیسی از فترت میان مجلس سوم و چهارم ایران نهایت استفاده را 
بردند و مذاکرات را در منطقه‌ای به نام پس‌قلعه که فرسخ‌ها از مرکز 
شهر تهران دور بود دنبال کردند تا از این طریق رسانه‌ها و مطبوعات 
بویی از مذاکرات نبرند. قرارداد۱۹۱۹ مدنظر انگلیسی‌ها و لرد کرزن 
ایران را تبدیل به سایه و بدلی از دولت انگلستان می‌کرد که در تمام 

امور اقتصادی و مالی کاملا تحت سلطه انگلستان بودند.
 محمداسماعیل شیخانی

نمایه

عینک‌سازی؛ صنعت چشم و همچشمی

عینک‌سازی، داستان مفصل و دور و درازی دارد که تحول بزرگی در 
زندگی بشر ایجاد کرده است. نخستین‌بار رومیان بودند که به قابلیت 
شیشه در بهبود بینایی در هنگام خواندن پی بردند. آنها با شیشه‌هایی 
بزرگ‌نما دایره‌هایی کوچک می‌ساختند و برای دید بهتر، از آن‌ استفاده 
می‌کردند.  گاهی اوقات نیز این فریم‌ها از شاخ حیوانات درست می‌شد. 
فریم‌ها یا روی بینی قرار می‌گرفتند یا با وسیله‌ای از پشت سر بسته 
می‌شدند. آثار هنری موجود بهترین اثبات بر تاریخچه عینک و وجود 
چنین عینک‌هایی هستند، نقاشی‌های باقی‌مانده از دوره‌ رنسانس، 
دانشمندانی را نشان می‌دهد که عینک‌های اولیه بر چشم دارند و این 
عینک‌ها یا روی بینی آنها قرار گرفته یا از پشــت سرشان بسته شده 
است.  عینک‌سازها، لنزهای عینک را با ضخامت‌های مختلف و براساس 
یک تست بینایی اولیه می‌ساختند. با شــهرت یافتن این عینک‌ها، 
ایتالیایی‌ها آنها را در سراسر اروپا ترویج دادند که مشتریان آن عمدتا 
ثروتمندان بودند. از آنجا که تحصیلات در دوره‌ رنسانس یک ویژگی 
ارزشمند به حساب می‌آمد، عینک کم‌کم به سمبل هوش و موفقیت 
بدل شــد. با مطالعه تاریخچه عینک طبی می‌توان دریافت که این 
تکنولوژی برای چند قرن ثابت و بدون تغییر مانده است؛ چراکه اولین 
نمونه از ساخت عینک در معنای امروزین آن مربوط به قرن 17م است. 
مشهورترین عینک مدرن آن زمان عینک‌هایی تحت عنوان »قاب 
مارتینی« بود که توسط بنجامین مارتین ابداع شده بود. او ابتدا لنزها را 
به دونیم تقسیم کرده و سپس آنها را در یک فریم قرار می‌داد. بنجامین 
فرانکلین تطبیق‌پذیری عینک را با اختراع »لنزهای دوکانونی« اضافه 
کرد. این عینک برای افرادی که هم دوربین و هم نزدیک‌بین بودند این 
امکان را فراهم می‌کرد که بدون تعویض عینک و تنها با استفاده از یک 

عینک بینایی خود را بهبود بخشند.
او برای اولین‌بار این کار را با تقسیم این دو لنز از وسط و قرار دادنشان 
در یک فریم انجام داد. ســبک دیگری که در آن دوره اهمیت داشت 
»عینک‌ها قیچی‌شکل« بودند. این عینک‌ها را در واقع در جیب و یا 
همراه خود نگهداری می‌کردند و در صورت نیاز به دیدن منظره یا شیء 
خاص یا هنگام مطالعه آن را بیرون می‌آورند. به دنبال انقلاب صنعتی 
در قرن هجدهم، فرآیند عینک‌سازی نیز متحول شد. در سال1801 

پزشکی به نام توماس یانگ، علت آستیگماتیسم را کشف کرد. 
عینک‌های مخصوص آستیگمات نیز درهمان دوران برای اولین‌بار 
ساخته شدند و رقابت مبتنی بر کیفیت برتر در میان تولیدکنندگان 
به‌وجود آمد. بنا به تحقیق نویسنده کتاب» بینایی و بینایی‌سنجی در 
ایران دوره قاجار« حرفه عینک‌سازی آن هم به شکل امروزی‌اش به 
دنبال سفر جمعی از ایرانیان در دوره محمدشاه قاجار برای تحصیل 
علوم مختلف به اروپا شــکل گرفت. تا آن زمــان هیچ‌یک از ایرانیان 
به‌طور مستقل اپتومتری یا بینایی‌سنجی را به‌عنوان رشته تحصیلی 
خود انتخاب نکرده بودند؛ اما ازآنجاکه دوربین و تلسکوپ و عدسی از 
جمله علاقه‌مندی‌های برخی از این دانشجویان به شمار می‌آمد و در 
رشته‌های مرتبط با این ابزار تحصیل یا تحقیق می‌کردند، طبعا دانش 
عینک‌سازی و بینایی‌سنجی را هم به ایران آوردند. البته درست مثل 
بقیه مناطق دنیا، گسترش صنعت چاپ هم در ایجاد احساس نیاز مردم 
برای استفاده از عینک بی‌تاثیر نبوده است. نخستین لابراتوار مدرن 
عینک‌سازی در ایران را یک داروخانه‌دار به نام شرقی در نزدیکی بلدیه 

تهران قدیم به راه انداخت.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دخالت کمپانی هند شرقی در امور هند بابری

قانون »سکونت دائمی«
تا پیش از ورود بریتانیایی‏‏‏‏ها به هند در سده هفدهم 
میلادی و به فرمان الیزابت اول )1558-1603 م.(، این 
سرزمین بر اساس الگوی استبداد شرقی یا پادشاهی 
مطلقه آسیایی اداره می‏شد. مهم‌ترین ویژگی این نظام 
حکمرانی که پادشــاهان بابری )1526-1857 م.( 
به‌عنوان مانع اصلی هرگونه قیام ‏‏دهقانی در شبه قاره 
هند در رأس آن قرار داشتند، پایبندی به »زمین‌داری 
مبتنی بر دیوان‏ســالاری« بود که از ‏هر‏گونه توسعه 
سیاسی و رشد طبقه تجار جلوگیری می‌کرد. به این 
ترتیب، بابریان با تهدیدی از جانب اشراف زمین‏دار 

روبه‌رو نبودند. 
علاوه بر این، عواملی همچون ضعف طبقه اشراف 
مســتقل، موروثی بودن مناصب حکومتی، مصادره 
اموال صاحب‏‏منصبان و انتقالشان به خزانه پادشاهی 
بابری پس از مرگ آن اشــخاص موجب می‏شــد تا 
ساختار سیاســی هند در این دوره اصولا استبدادی 
باشد. اما ســیمای جامعه و اقتصاد هند در آغاز سده 
هجدهم با تغییراتی مواجه شد. روستاییان، پیشه‏وران 
یا صنعتگران و تجار هندو و مســلمان دوشــادوش 
یکدیگر فعالیت می‏‏کردند و روزگار را مســالمت‌آمیز 
می‏‏گذراندنــد. در‏همین‏حــال، بانکــداران، تجار و 
وام‏دهندگان هندو نبض تجارت و اقتصاد هندوستان را 
به‏رغم سرکوب منظم غیرمسلمانان در دوره پادشاهی 
اورنگ‌زیب بابری در نیمه دوم سده هفدهم، به‏ دست 
داشتند و بر تشکیلات مالی بابریان نفوذ چشمگیری 
اعمال می‏کردند. به این ترتیب آنها در این دوره ستون 
فقرات جامعه هند از جنبه اقتصادی به‏شمار می‏آمدند. 
درعین‏حال، گروه‌های قومی و دینی غیرمسلمانی مانند 
راجپوت‏‏ها،‌ جات‏ها، ماراته‌ها و سیک‏ها که پس از آغاز 
دوران ضعف پادشاهان بابری در حدود نیمه اول سده 
هجدهم امیرنشین‏های مستقل تشکیل دادند، الگوی 
تشکیلات اداری بابریان را نصب‏العین خود قرار داده و 
از حضور مسلمانان بااستعداد در ساختار حلقه سخت 
قدرت استقبال‏ کردند. پیامد مهم این اقدام آن بود که 
توازن اقتصادی در همه مناطق مسلمان‏نشین شبه قاره 

دست‏نخورده باقی ماند.
اما این وضعیــت چند دهه بیشــتر ادامه نیافت. 
بریتانیا تحت پوشش »تجارت آزاد« در سده شانزدهم 
و سپس با تاسیس کمپانی هند شــرقی بریتانیا در 
سال1600 یا به قولی 1602 م.با هدف نهایی استعمار 
هند در پوشــش تجارت با بابریــان در اوج قدرت 
آنها، فعالیت تجاری خود را در شــبه قاره آغاز کرد. 
کارخانه‌های بریتانیایی در سورات به سال1612م.، 
در مدرس در 1640م.، در بمبئی )مومبای امروزی( 
در 1674م. و در کلکته در 1690م. تاسیس شد. این 
مراکز اقتصادی پارچه پنبه‏ای و ابریشــمی هندی، 
کارخانه نخ‌ریسی، ابریشم خام، نیترات پتاسیم، نیل 
و ادویه هندی را صادر و شمش نقره و دیگر فلزات را 

وارد می‏‏کردند.
 با قــدرت گرفتن تدریجی کمپانی هند شــرقی و 
تبدیل آن به یک حکومت محلی مستقل و سپس غلبه 
نیروهای بریتانیایی تحت فرمان کمپانی بر دشمنان 
فرانسوی خود و شکســت دادن نواب بنگال در شرق 
هند در دو نبرد خونین پلاســی )Plassy( و بکسار 
)Baksar( در ســال‌های 1757 م. و 1764 م.وارِن 
هِســتینگز )Warren Hastings( ـ حکمــران 
بریتانیایی ایالت بنگال که از از 1774 تا 1784 م.اولین 
فرماندار کل هندوستان شد ـ مسوولیت کارخانه‌های 
کمپانی در مدرس و بمبئی را در سال 1771 م.بر عهده 
گرفت. او چندی بعد، چندین کارخانه تحت تملک خود 
را در قالب یک حکومت یکپارچه متشکل ساخت که 

نشانگر آغاز سلطه بریتانیا بر سراسر هند بود.

 قانون »سکونت دائمی« و پیامدهای آن��
بریتانیایی‏ها با هدف محکم جــای پای خود در 
بنگال و سپس در کل شبه قاره، طرحی تحت عنوان 
»تدابیر قانونی درآمدزایی« را بین سال‌های 1772 و 
1790م. در ایالت بنگال به اجرا درآوردند. این طرح 
ضربات مرگباری به اقتصاد کشــاورزی‏محور بنگال 
وارد کرد و به‏ویژه مسلمانان را در موقعیتی پایین‏تر 
نسبت به هندوها در ســاختار اجتماعی و اداری آن 
ایالت قرار داد. هستینگز در سال1784م. زیر فشار 
حقوقدانان و سیاستمداران بریتانیایی که او را به در 
پیش گرفتن رفتارهــای ظالمانه با هندی‏ها، تعدی 
به آنها و سوءاستفاده گسترده مالی متهم می‏کردند، 
ناچار به استعفا و بازگشت به بریتانیا شد. اما شرایط 
هند پس از او بیش از پیش رو به وخامت نهاد. مجلس 
عوام بریتانیا در سال1784م. با تصویب قانونی مقرر 
کرد که از آن پس، همه فعالیت‏های تجاری و اداری 
در هندوســتان از یکدیگر تفکیک شوند و مقامات 
کمپانی هند شرقی نیزهنگام حضور در شبه‌قاره در 

برابر مجلس بریتانیا مسوول و پاسخگو باشند. 
پــس از آن، قانــون »ســکونت دائمــی« یــا 
»توافــق نهایــی« در ســال1793م. به دســتور 
ویلیــام پیــت )William Pitt(، نخســت‌وزیر 
وقت بریتانیا و به وســیله لرد چارلــز کورن‏والیس 
)Charles Cornwallis( بــه اجــرا درآمــد. 
بریتانیایی‏‏هــا در دوران حکمرانــی کورن‏‏والیس 
)1793-1786 م.( بــر بنگال برای امــور مالیاتی و 
قضایی آن ایالت نظام جدیدی وضع کردند و ضمن 
جداســازی حوزه‌های اداری و قضایی از یکدیگر و 
سازمان‌دهی نیروهای ارتش و پلیس محلی از سوی 
نمایندگان کمپانی، مالیات‏های روســتاییان را در 
ســال1793 م.به میزانی ثابت تعیین کردند. دیری 
نپایید که سلطه بریتانیا از بنگال به سایر نقاط هند 
گســترش یافت و درحالی‏که بریتانیایی‏ها به ظاهر 
پادشاهان بابری را همچنان حاکم هندوستان و سرور 
خود می‏دانستند، با بردباری و به شکل مستمر برای 
تشــکیل یک امپراتوری تازه هنــدی تحت نظارت 

کمپانی هند شرقی تلاش می‏‏کردند.
قانــون »ســکونت دائمی« پیامدهــای منفی 
مختلفی برای اقتصاد بنــگال و کل هند به همراه 

داشت و نظام طبقاتی سنتی شــبه قاره را به‏طور 
جدی به چالش کشید: 

یکم، زمین‏داران بنگالی از مالکیت خصوصی به 
سبک غربی برخوردار شدند؛ به این ترتیب که دست 
رعایا از زمین‏هایی که اجدادشان صدها سال روی 
آنها کشاورزی کرده بودند، کوتاه ماند؛ در‏حالی‏که 
زمین‏داران پیش از این به‏طور سنتی صرفا درآمد 
دولت را از طریق کار رعایا تامین می‏کردند و بخشی 

را برای خود نگه می‏‏داشتند. 
تعیین مالیات‏های ثابت برای روستاییان بنگال در 
چارچوب قانون »سکونت دائمی«، نخبگان سنتی 
مسلمان را گرفتار فســاد مالی کرد و بستر لازم را 
برای خرید زمین‏های بزرگ اجاره‏ای از جانب تجار 
ثروتمند هندو و ســرمایه‌گذاران بریتانیایی مقیم 
کلکته )مرکز ایالت بنگال( فراهم آورد. نظام دیرینه 
زمین‏‏داران که اغلب آنان مسلمان بودند، جای خود 
را به رواج سفته‏‏بازی میان بانکداران بریتانیایی مقیم 
کلکته، وام‏دهندگان و کارمندان رده‌پایین کمپانی 
هند شرقی داد. اشرافیت مسلمان که به تجمل خود 
می‏بالید، آن‏قدر سرمایه نقدی در اختیار نداشت تا 

از قوانین جدید بریتانیایی‏ها بهره اقتصادی ببرد.
دوم، بخش بزرگی از پیشه‏‏‏‏‏‏‏‏‏وران مسلمان به‏‏منظور 
گذران زندگی‏شان به‏ ناچار به کشاورزی روی آوردند. 
اما افزایش سود محصولات تجاری مانند چای، تریاک، 
کنف هندی و نیل برای کمپانی و همچنین توسعه 
سریع اقتصاد پولی به‏ویژه در بنگال، زیرساخت‏‏های 
کشاورزی هند را متلاشی کرد. بنابراین شمار قابل 
توجهی از کشــاورزان مســلمان زمین‏‏های خود را 
به بانکداران هندو واگذار کردنــد و پس از مدتی به 
کارگران بدون زمین تبدیل شــدند. در واقع اقامت 
دائم هندوهــا در بنگال به انتقــال مالکیت املاک 
آن ایالت از مســلمانان به آنها کمک کرد؛ اگرچه در 
ایالات شــمال غربی هند، اربابان مسلمان موقعیت 
خود را در برابر هندوها حفظ کردند. نکته قابل توجه 
اینکه بریتانیایی‏‏ها پس از قیام سراسری ناموفق در 
سال1857م. به‏‏منظور مشروعیت‏بخشی مصادره کل 
زمین‏های هند به نفع »امپراتور« ترجیح دادند به اصل 

»فرمانروا« به‌عنوان یگانه مالک زمین استناد کنند.
سوم، سیاست گمرکی بریتانیا با تعیین تعرفه‌های 
صادراتی ارزان، صادرات این کشور به هند را تشویق 
می‏کرد و در مقابــل، با تعیین نرخ‏های ســنگین از 
ورود کالاهای هنــدی به بریتانیــا جلوگیری کرد و 
درنهایت هندوســتان به بازار کالاهای انگلیســی و 
تامین‏کننده منبع مواد خام ارزان برای صنایع بریتانیا 
تبدیل شد. مطابق این سیاست، گمرگ بریتانیا ورود 
فولاد روسی و ســوئدی را به هند سودآور می‏کرد که 
پیامد آن، کاهش قیمت کالاهای هندی بود. به‏علاوه، 
نمایندگان وعوامل کمپانی هند شرقی با اختیاراتی که 
قانون »سکونت دائمی« به آنها می‏داد، خودخواهانه 
انحصار بافندگان هندی مسلمان را درهم شکستند 
و درحالی‏که این بافندگان به‏طور موروثی دستگاه‌های 
پارچه‏بافی دراختیار داشتند و از نظام سنتی تولید دفاع 
می‏کردند، به‏دلایل مهمی همچون رقابت ناعادلانه با 
تولیدکنندگان انگلیسی، عدم تمایل کمپانی به حمایت 
از صنعت پنبه بنگال در برابر پیامدهای انقلاب صنعتی 
و سهیم نبودن هندی‏ها در تجربیات بریتانیایی‏ها در 
زمینه دگرگونی‏های صنعتی کشورشان، هندوستان به 
سرزمینی برای تولید مواد اولیه و میدان ورود کالاهای 

تولیدی ارزان‏‏قیمت غربی مبدل شد.
چهارم، وضعیت کشــاورزی، پیشه‏وری و تجارت 
در جنوب هند تا حدودی با بنگال متفاوت بود. این 
منطقه آســیب‏های ویرانگری از جنگ‏های بابریان 
با گروه‌های قومی غیرمســلمان و بریتانیا متحمل 
شــده بود. ســطح زمین‏های زیر کشت مخصوصا 
زمین‏هــای اختصاص‏یافته به کشــاورزی صنعتی 
کاهش یافته و شبکه‌های آبیاری در حال تخریب بود. 
در طول سه دهه نخست سده نوزدهم، تجار گجراتی 
واسطه فروش کالاهای بریتانیایی در بازارهای محلی 
هند شــدند. آنان تریاک را از مالوه به چین و پنبه را 
به بریتانیا صادر می‏‏کردنــد و در کارگاه‌های خود، 
کشتی می‏‏ساختند. در این میان، دلالان و کارگزاران 
منطقه بمبئی سرمایه‌های هنگفتی اندوختند. در 
کتاب »تاریخ تحلیلی هند« اثر»سول« درباره قانون 
»ســکونت دائمی« و پیامدهای آن برای هندی‏ها، 
از جمله مردم جنوب هند آمده اســت که این قانون 
موجب شد تا زمین‏داران سابق که به‏‏صورت موروثی به 
بابریان مالیات می‏دادند، به اربابان مالک تبدیل شدند. 
بنابراین زمین‏داران مالکیت نامحدودی به سبک نظام 
سرمایه‏داری در مناطقی کسب کردند که پیش‏تر از 
آن مناطق فقط مالیات می‏گرفتند. این مالکان جدید 
در ضمن از حق خلع‏ید کســانی برخوردار بودند که 
اکنون مستاجر یا رعیت آنها شده بودند و حق انتقال 

زمین به وراث خود را نیز یافتند.
همزمان با گجرات، در ایالت جنوبی مدرس نیز از 
1815 تا 1844م. به‏سبب قانون »سکونت دائمی« 
درآمد ناخالص هر بافنده هنــدی 75درصد کاهش 
یافت. به موازات این کاهــش درآمد، از دهه1820م. 
صدور نخ صنعتی بریتانیا به شبه‌قاره آغاز شد و در میانه 

سده نوزدهم یک‌ششم کل واردات کالاهای تولیدشده 
با پنبه ‏به هند را نخ انگلیسی تشکیل می‏‏داد.  تجار و 
رباخواران انحصار ورود این نخ را در دست داشتند و 
آن را به قیمت گزاف به بافندگان هندی می‏فروختند. 
این در حالی است که در فاصله 1833-1811م. در 
بخش‌هایی از ایالت مدرس که هنوز قانون »سکونت 
دائمی« برقرار نشده بود، نظام »رعیت‏پر‏‏وری« برقرار 
شد. براساس این نظام مالی، کشــاورزان باید مالیات 
زمین را مســتقیما به دولت تحت اداره کمپانی هند 
شــرقی بپردازند و در واقع این دولت با استناد به اصل 
مالکیت، از چراگاه‌ها و زمین‏‏های موات که از گذشته در 

اختیار روستاییان بود، مالیات دریافت می‏کرد.
پنجم، تغییرات به‏‏عمل‌آمده در تشکیلات حقوقی 
و مالی هند از سوی کمپانی به رهبری هستینگز و 
کورن‏والیس درفاصله سال‌های 1772 تا 1793م. 
مسلمانان را از بســیاری از مناصب عالی که تا آن 
زمان تحت حکمرانی بابریان در اختیار داشــتند، 
محروم ســاخت. این شــهروندان هندی از اواخر 
دهه1820م. قربانی انگلیسی‏‏مآب کردن نهادهای 
کشورشان و جایگزین شدن گام به گام بریتانیایی‏‏ها 
به جای مسلمانان شدند؛ امری که به‏‏ تدریج میان 
کارگزاران کمپانی هند شــرقی و توده‌های مردم 

شبه‌قاره جدایی افکند.
ششم، خســارت‏های اولیه به اقتصاد هندوستان 
با عقبگرد کلی اقتصادی بین ســال‌های 1830 تا 
1857م. همراه شــد. بریتانیایی‏هــا ضمن تحکیم 
قدرتشــان، حذف درآمدهای زمین‏داران بزرگ را 
آغاز کردند و بزرگان و اعیان هنــدی از مالیات‏ها و 
انواع درآمدهای ناشــی از ضرب ســکه، باج و خراج 
و عواید بازار محروم شــدند. با کاهــش درآمدهای 
اشــراف، هزینه‌های تجملی آنها نیز کاهش یافت و 
گروه‌های اجتماعی‏‏ای همچون نظامیان، کارمندان 
و پیشه‏و‏‏‏‏ران کار خود را از دســت دادند. در‏حالی‏که 
برخی از زمین‏داران و تجار غله کماکان درآمد خوبی 
داشتند، بسیاری از اقشار متوســط، کارکنان جزء، 
تجار خرده‌پا، پیشــه‏وران و کارگران به سختی امرار 
معاش می‏کردند. وقتی لندن از نیمه ســده نوزدهم 
به سلطه کمپانی هند شرقی بر شبه‌قاره پایان داد و 
خود رسما زمام امور هند را به‏ دست گرفت، یک نظام 

دیوانی عریض و طویل به‌وجود آورد. پیامدهای ناگوار 
این دگرگونی در جامعه و ساختار اقتصاد هند، عبارت 
بودند از تجاری‏سازی ناموفق کشــاورزی از طریق 
منظم‏‏سازی اخذ مالیات‌ها و ثبت مالکیت زمین و به 
افول کشاندن صنایع‌‌دستی در روستاهای هندوستان.
در طول 9دهه آینده، جنبش رهایی هند از سلطه 
بریتانیا همچنان با قدرت عمل می‏کرد، با این حال، 
نیروهای واپس‌گرا ازهر‏گونه تلاش جدی به‏منظور 
صنعتی‏‏‏‌شــدن هند جلوگیری می‏کردند. در این 
دوره، هند بریتانیا »بهشت زمین‌داران« بود. در سایه 
استعمار، شــمار زمین‌داران هندی رشد سرطانی 
داشت و تکاپوی آنان در نظام اقتصادی هند موجب 
استثمار راحت‏تر مازاد دســترنج دهقانان از جانب 
زمین‌داران و رباخواران شــد. از سوی دیگر، طبقه 
اربابان روســتایی، نظام »کاســت« را برای تامین 
منافعشــان حفظ می‌کرد. بنابراین حتی احداث 
خطوط راه‌‌آهن و شــبکه آب‌رســانی در شبه‌قاره 
از جانب بریتانیا و فراهم شــدن بسترهای توسعه 
کشــاورزیِ تجاری و رشــد صنعتی، اراده‏ای برای 
به‌کارگیری مازاد درآمد روستاییان هندی در مسیر 

رشد صنعتی هند وجود نداشت.
به‏رغم زیان‏های جبران‏ناپذیر و ظلم آشکاری که 
به‏سبب قانون »سکونت دائمی« و قوانین استعماری 
مشابه بر مردم هندوستان تحمیل شد، بعضی نکات 
مثبت را نیز برای فعالیت‏‏های کمپانی هند شرقی در 

شبه‌قاره می‏‏توان برشمرد: 
یکم، شماری از مسلمانان تا اواخر سده هجدهم 
به خدمت در کمپانی علاقه زیادی نشان می‏‏دادند. 
حتی برخی از آنها با حمایــت بریتانیایی‌ها خود به 
تالیف چندین اثر تاریخی دست زدند و از سال1800 
تا 1804م. با تشویق جان گیل کریست از کالج ویلیام 
درکلکته اداره می‏شد، شــماری از این آثار برجسته 
منتشر شدند. پژوهشگران هندی نیز در سراسر شمال 
هند برای به‌دست آوردن مناصب مختلف به مسوولان 

این کالج بریتانیایی مراجعه می‏‏کردند.
دوم، مســلمانان ایالات بنگال و مدرس به‏ویژه در 
شــهر بمبئی بانفوذ و ثروتمند و اغلب از نوادگان و 
فرزندان تجار عرب بودند.خوجه‌هــا و بهُِره‌ها که در 
طول سده‌های گذشته ضمن حفظ همبستگی، نبض 
تجارت و اقتصاد گجرات و بمبئی را در دست داشتند، 
در رأس این تجــار عرب‏تبار همچنان تشــکیلات 
مستقل مسلمانان بنگال و مدرس را با هدف بهبود 
شــرایط جوامع خود حفظ کرده بودنــد. این گروه 
از تجار درعین اینکه بخشــی از مالیات‏های واجب 
دینی )مانند خمس و زکات( را در راه بهبود و تعالی 
مسلمانان آن مناطق مصرف می‏کردند، زبان انگلیسی 
را فقط به‏‏منظور افزایش منافع تجاری خود آموختند؛ 
درحالی‏‏که نخبگان مسلمان در ایالات شمال غربی 
و دیگر مناطق تحت ســلطه کمپانی هند شرقی در 
شبه‌قاره تا سال‌ها بعد نسبت به انگیزه‌های مقامات 
بریتانیایی در گسترش زبان انگلیسی تردید داشتند.

برگرفته از مقاله‏ای به قلم حسام‏الدین 
حجت‏زاده، دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۵۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۶۵۱۱۰
بدینوسـیله‌بـه‌اطـلاع‌سـهامداران‌شـرکت‌معدنـی‌و‌صنعتی‌سـپهر‌تجلـی‌ایرانیان‌
مـی‌رسـاند‌مجمـع‌عمومـی‌عـادی‌سـالیانه‌سـال‌مالـی‌منتهـی‌بـه‌‌۱40۱/۱2/2۹
ایـن‌شـرکت‌راس‌سـاعت‌‌۱0صبـح‌روز‌شـنبه‌‌۱402/02/۱6در‌محـل‌سـالن‌
کنفرانـس‌شـرکت‌تجلـی‌توسـعه‌معـادن‌و‌فلـزات‌واقـع‌در‌آدرس:‌تهـران-‌میـدان‌
آرژانتیـن-‌خیابـان‌احمـد‌قصیـر-‌خیابـان‌‌۱8پـلاک‌‌4طبقـه‌‌6برگـزار‌مـی‌گردد.‌

دستور جلسه:
۱-‌اسـتماع‌گـزارش‌فعالیـت‌هیـأت‌مدیـره‌و‌گـزارش‌حسـابرس‌مسـتقل‌و‌بازرس‌

قانونـی‌شـرکت‌در‌خصـوص‌سـال‌مالـی‌منتهی‌بـه‌۱40۱/۱2/2۹
2-‌بررسی‌و‌تصویب‌صورت‌های‌مالی،‌سال‌مالی‌منتهی‌به‌۱40۱/۱2/2۹

3-‌انتخـاب‌بـازرس‌قانونـی‌اصلـی‌و‌علـی‌البدل‌و‌حسـابرس‌مسـتقل‌شـرکت‌برای‌

سـال‌مالـی‌منتهی‌بـه‌۱402/۱2/2۹
4-‌تصمیم‌گیری‌در‌خصوص‌تقسیم‌سود‌سهام.

5-‌انتخاب‌روزنامه‌کثیرالانتشار‌برای‌درج‌آگهی‌های‌شرکت.
6-‌تعیین‌پاداش‌اعضای‌هیأت‌مدیره‌برای‌عملکرد‌دوره‌مالی‌۱40۱.‌

7-‌تعییـن‌حـق‌حضـور‌در‌جلسـات‌اعضـای‌غیـر‌موظـف‌هیـأت‌مدیـره‌برای‌سـال‌
.۱402 مالی‌

8-‌تعیین‌حق‌الزحمه‌بازرسی‌قانونی‌و‌حسابرس‌مستقل‌برای‌سال‌مالی‌۱402.
۹-‌سـایر‌مـواردی‌کـه‌تصمیـم‌گیـری‌راجـع‌بـه‌آن‌در‌صلاحیـت‌مجمـع‌عمومـی‌

عـادی‌سـالیانه‌می‌باشـد.
هیأت مدیره شرکت معدنى و صنعتى سپهر تجلى ایرانیان

شرکت لوله سازى اهواز (سهامى عام) در‌نظر‌دارد‌تجهیزات‌وارداتی‌)نو‌و‌آکبند(‌موجود‌خط‌تولید‌کپسول‌های‌CNGبه‌شرح‌جدول‌ذیل:
تعداد (مجموعه)نام و سازنده دستگاه به لاتینکشور سازندهنام و سازنده دستگاهردیف

1 Mobil-Mark آلمانلیزر مارکر از شرکتUniversal Laser Marker (Mobil-Mark)1
2   Rönning AB سوئدیونیت تمیزکارى، خشک کن و تست فشار از شرکتCleaning, Drying & Pressure Test Unit (Rönning AB)4

دستگاه هاى اره برش لوله از شرکت3
 Kasto tec F4آلمانThree sets of  Cutter (Kasto tec F4)3

اتاقک رنگ از شرکت4
 Pink Lackier And Trocken Kabinen FL2آلمانSpray Booth (Pink Lackier And Trocken Kabinen FL2)1

5Rasoma آلماندستگاه رزوه زنى از شرکتThreading Machine  (Rasoma  EBZ400)3

دستگاه آنیل کردن (عملیاتى حرارتى) از شرکت6
    Fire & Glass ایتالیاAnnealing Machine  (Fire & Glass)1

را‌به‌صورت‌یکجا‌و‌یا‌تفکیکى‌از‌طریق‌مزایده‌عمومی‌به‌خریدار‌و‌یا‌خریداران‌واجد‌شرایط‌به‌فروش‌برساند‌.
لذا،‌کلیه‌علاقمندان‌بـه‌خـرید‌اقلام‌فوق‌الاشاره‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌درج‌آگهی‌لغـایت‌روز چهارشنبه  مورخ 1402/03/03،‌همه‌روزه،‌به‌جز‌روزهای‌پنجشنبه‌،‌جمعه‌و‌تعطیلات‌رسمی‌از‌ساعت‌‌‌8صبح‌‌الی‌‌12
ظهر‌جهت‌رویت‌اقلام‌مذکور‌و‌خرید‌اسناد‌مـزایده‌بـه‌شرکت‌لوله‌سازي‌اهواز‌به‌آدرس:‌‌اهواز،‌ناحیه‌صنعتی‌کارون،‌میدان‌شهدای‌لوله‌سازی‌اهواز،‌ساختمان‌مرکزي،‌طبقه‌سوم،‌امور‌قراردادها‌مراجعه‌نمایند‌.

-‌بازدید‌حضوري‌شرکت‌کنندگان‌در‌مزایده‌از‌تجهیزات‌مذکور‌فوق‌الزامی‌می‌باشد‌.
-‌کلیه‌اقلام‌این‌مزایده‌به‌صورت‌نو و آکبند‌و‌کاملٌا‌وارداتى‌می‌باشند‌که‌نام‌کشور‌و‌شرکت‌سازنده‌هرکدام‌از‌آن‌ها‌در‌جدول‌مشخصات‌دستگاه‌درج‌گردیده‌است‌.‌

-‌سپرده‌شرکت‌در‌مزایده‌به‌میزان‌2٪‌مبلغ‌کل‌پیشنهادی‌شرکت‌کنندگان‌در‌مزایده‌و‌به‌صورت‌ضمانت‌نامه‌بانکی‌و‌یا‌چک‌تضمین‌شده‌بانکی‌در‌وجه‌شرکت‌لوله‌سازی‌اهواز‌می‌باشد‌.‌
-‌شرایط‌پرداخت‌وجه‌ماشین‌آلات‌به‌صورت‌30٪ نقد‌و‌مابقی‌طی‌اقساط 3 ماهه‌با‌دریافت‌چک‌و‌ضمانت‌نامه‌بانکی‌امکان‌پذیر‌می‌باشد‌.‌

-‌پرداخت‌عوارض‌شهرداری‌اهواز‌و‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده‌به‌عهده‌برنده‌یا‌برندگان‌مزایده‌می‌باشد‌.
-‌هزینه‌درج‌آگهی‌های‌این‌مزایده‌به‌عهده‌برنده‌یا‌برندگان‌آن‌می‌باشد‌.

-‌لازم‌است‌نمایندگان‌اشخاص‌حقیقی‌و‌یا‌حقوقی‌جهت‌شرکت‌در‌این‌مزایده‌اصل‌وکالت‌نامه‌ثبت‌شده‌در‌دفاتر‌اسناد‌رسمی‌کشور‌و‌دارای‌اعتبار‌و‌اختیارات‌لازم‌از‌موکل‌خود‌ارایه‌نمایند‌.‌
-‌قانون‌حاکم‌بر‌این‌مزایده‌و‌فروش‌اقلام‌مزایده‌به‌برنده‌و‌یا‌برندگان‌آن‌قوانین‌کشور‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌می‌باشد.

-‌شرکت‌لوله‌سازي‌اهواز‌در‌رد‌یا‌قبول‌هر‌یک‌یا‌کلیه‌پیشنهادهاي‌واصله‌بدون‌آن‌که‌محتاج‌به‌ذکر‌دلیل‌باشد‌مختـار‌خواهد‌بود‌.
ضمناً،‌جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشتر‌می‌توانید‌به‌سایت‌زیر‌مراجعه‌فرمائید:

 /http://www.apm-ir.com ‌‌‌‌‌‌‌تلفن:‌‌06۱‌-3227003۱

شرکت لوله سازى اهواز (سهامى عام)

آگهي مزایده عمومی شماره م/۱۴۰۲/۳۰۱


